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»پیر پسر« در نگاه اول و در فضای کلی ادبی و 
هنری، قرار است که جریان روشنفکری را تداعی 
کند. علاقه براهنی پسر و کسوت براهنی پدر بیش 
از هر چیز به جریان روشــنفکری وابسته است و 
خاستگاه آن به این طبقه و منش فکری آنها ارتباط 

پیدا می‌کند اما فیلم چه می‌گوید؟
 واقعیت این اســت کــه منطق روایــی فیلم 
»پیر پســر« بیش از آنکه جریان روشــنفکری را 
نمایندگی کند تداعی‌گر برخی فیلمفارسی‌هایی 
اســت که منطق چندانی ندارنــد و آبکی بودن 
کاراکترها و آبگوشتی بودن موقعیت‌ها مهمترین 
منطق پیشبرد داستان به شــمار می آید. در فیلم 
اکتای براهنی نیز باوجود ارجاعات ادبی از هملت 
و داستایوفســکی تا شــاهنامه و ماجرای رستم 
و ســهراب و از عقــده ادیپ فروید تا نشــانه‌های 
فرمالیستی فیلم، مسیر قصه و شخصیت‌ها تا حد 
زیادی یادآور فیلمفارسی‌های قبل انقلاب است 
و ادعای ادبیات کلاسیک و سینمای روشنفکری 
تنها در ظاهر و برخی ارجاعات و نشانه‌ها قابل‌اعتنا 
و توجه است و در کلیت این ادعا قابل‌اثبات نیست. 
برای مثال، می‌توان از خانه غلام شــروع کرد که 
باوجود منش بی‌نهایت منفی، لات مآبانه و شیطان 

صفتانه اش، یکی از پسران آن‌قدر روشنفکر، مودب 
و سربه‌زیر اســت که حتی موقع خوردن غذا نیز 
دست از کتاب‌خواندن نمی‌کشد! این جهان صفر 
و صدی فیلم اگر بی‌نظیر نباشد کم‌نظیر است که 
یک پدر آن‌قدر منفی و شیطانی است و پسری که 
از همان خون و بزرگ شده آن خانه است چنین آرام 
و سربه‌زیر از آب درآمده است. درباره ورود بازیگر 
زن فیلم به خانه و زندگی غلام و پسرانش نیز اوج 
این بی‌منطقی بروز و ظهور پیدا می‌کند اینکه این 

زن چگونه متوجه نیت غلام نمی‌شود و مستأجر او 
می‌شود؟ چطور باوجود مراوده با غلام، به پسرش 
علاقه پیدا می‌کند و در نهایــت منطق پس‌دادن 
پول و همراه شدن با مرد شیطان صفتی چون غلام 
باستانی تا سر حد مرگ چه بوده که این زن به‌ظاهر 
باهوش و پیچیده متوجه آن نشده و تا نزدیک‌شدن 

به مرگ و تجاوز پیش رفته است. 

شخصیت‌پردازی؛ پاشنه آشیل اصلی
اصلی‌ترین بخش فیلم که ضربه اساســی را به 
آن زده، شخصیت‌پردازی آن است که حتی بازی 
بازیگران را نیز تضعیف کرده اســت. ضعیف‌ترین 
شــخصیت‌ها به رعنا و علی برمی‌گردد. رعنا زنی 
است که درعین‌حال که فرهیخته، هنری و حتی 
ثروتمند و متمول به نظر می‌رســد، در همان فضا 
بیچاره، فقیر و خنگ و منفعل اســت. رعنا در عین 
حال که در به در دنبال خانه اســت و برای خانه دار 
شدن حتی به شــیطانی چون غلام باستانی پناه 
می برد در همان حال خیلی مرفه و شــیک به نظر 
می رسد تا جایی که هیچ کس متوجه نمیشود چرا 
مجبور شده یا خواسته به خانه غلام رجوع کند؟ آیا 
اینقدر بیچاره و بدبخت بوده؟ در فیلم و شخصیت 
رعنا چنین استیصالی دیده نشده. از سوی دیگر، 
چطور رعنا به عنــوان یک زن عاقــل و بالغ که در 
برخی لحظات باهوش و پیچیده نیز معرفی شــده 
متوجه دام انداختن و فریب غلام باستانی نمیشود. 
غلام برای او هدیه و ماشین ظرفشویی می خرد، او 

را بدون اجاره به خانه اش دعوت میکند اما با تعجب 
و حیرانی از نظرداشتن غلام به خود ابراز تعجب می 
کند. مگر این حد از خنگ بودن امکان دارد؟ از سوی 
دیگر او برای پول حاضر به همراهی با غلام می شود 
اما با کمترین زمان و اندک صحبتی که با علی داشته، 
از کار خود پشیمان می شود و پول را برمیگرداند. اگر 
قصد گرفتن نداشته چرا در مقابله با علی از ناتوانی 
مالی میگوید و کارش را توجیه می کند و اگر هرزگی 
کرده و خودش را فروخته چرا اینقدر زود پشیمان 

می شود و ژست عاشقی میگیرد: اصولا ضعیف ترین 
و منفغل ترین شخصیت داستان همین رعنا است 
که از هرزه تا معصومیت، از فرهیختگی تا حماقت و 
از عاشق تا هوس باز را تداعی اما مشخص نمی شود 

کدام یک است؟
علی دیگر کاراکتر ضعیف و منفعل فیلم است. او 
در ابتدا و در کنار رضا، در حسرت ارتباط با حتی یک 
زن خیابانی است اما هیچ‌وقت مشخص نمی‌شود 
که چرا او نتوانسته با این‌ همه ویژگی مثبت انسانی 
که در خانه یک دیو و شــیطان بروز کرده، افتخار 
ارتباط با یک دختر ساده و نجیب را پیدا کند؟ آیا 
این اختگی نمادین است و قرار است علی انفعال 
جریان کتاب‌خوان و به قول خودش آدم خوب‌ها را 
نمایندگی کند؟ این نمادگرایی در مواجهه با جهان 

رئال غلام برای چیست؟ 
به غلام هم که رجوع کنیم ایرادات شخصیتی 
کمی ندارد امــا تمرکز زیــاد روی این کاراکتر، 
تابوشکنی از یک ضدقهرمان تمام‌عیار و شکستن 
شمایل مهربان و فداکار پدر در سینمای ایران به 
همراه بازی باکیفیت حسن پورشیرازی سبب 
شده خلأهای شخصیت‌پردازی غلام کمتر به 
چشم بیاید. مخاطب تا انتها متوجه نمی‌شود که 
آیا غلام کاری جز زن‌بارگی دارد یا نه و باوجود 
دارایــی او و خانه چند صدمیلیاردی شــمال 
شــهرش، درآمد او از چیســت که حاضر است 
برای بودن کوتاه‌مدت با یک زن و پز دادن پیش 

رفقایش، یک میلیارد تومان خرج کند؟

بازی‌ها؛ خوب، بد جلف
بازیگری در پیرپســر یکی از محورهای مهم 
تمرکز و تأکید فیلمســاز بوده است به‌طوری‌که 
بهترین نقش چند دهه بازیگری حسن پورشیرازی 
به واســطه حضور در این فیلم محقق شده است، 
محمد ولی‌زادگان به واســطه این فیلم و حضور 
کوتاه‌تر و مؤثر به عموم مخاطبان ســینما معرفی 
شــده و لیلا حاتمی و حامد بهداد به نظر می‌رسد 
توانســتند با عموم مخاطبان ارتباط برقرار کنند 
اما بادقت و تامل بیشــتر روی وجوه عمیق‌تر این 

بازیگران، نــکات مفید و جالبی بــه ذهن خطور 
می‌کند.

حسن پورشیرازی گویی طلب سال‌ها ممارست، 
عشــق و انگیزه بالا برای حرفــه بازیگری خود را 
در پیرپســر گرفته اســت، حتما غلام باستانی 
بهترین کاراکتر و بازی حســن پورشیرازی است 
و حتی بعید به نظر می‌رســد تا ســال‌ها چنین 
نقشــی با چنین کیفیت و حضوری به او پیشنهاد 
و از سمت او اجرا شود. این‌قدر حضور پورشیرازی 
در فیلم مســحورکننده و عجیب بــوده که حتی 
منتقدان سرسخت فیلم نیز نتوانستند از کیفیت 
بازی او ایــراد بگیرند و برگ برنــده، امتیاز اصلی 
و محــل همگرایی همــه منتقــدان و مخاطبان 
 فیلم بازی بازیگر اصلی آن حســن پورشــیرازی 

بوده است.
از پورشــیرازی که فاصله بگیریم مناقشــات 
آغاز می‌شــود؛ حامد بهداد اگرچــه تلاش خود 
را برای یــک نقش متفاوت و جدیــد انجام داده و 
سعی کرده از شمایل قبلی فاصله بگیرد اما ضعف 
شــخصیت‌پردازی و تکنیک‌های تصنعی و به بار 
ننشسته این بازیگر سبب شــده، نقش علی جزو 
نقاط ضعف فیلم باشد. نقشــی که همان‌گونه که 
عنوان شد از شــخصیت‌پردازی ضعیف نیز ضربه 
خورده است: مشخص نمی‌شود چرا علی این‌قدر 
خوب، سربه‌زیر، اخته و حتی تو سری‌خور است، 
چرا هیچ‌وقت به معنــای واقعی و باوجود این‌همه 
تحقیر و فشار خشمگین نمی‌شود و دلیل این‌همه 
خوب‌بودن او چیســت؟ از طرفی بخشــی از بار 
فرمالیستی و نمادگرایی فیلم روی دوش شخصیت 
علی بنا نهاده شده است و از سویی، لحظات عاشقانه 
فیلم و رابطه دوتایی رعنا و علی از بخش‌های مهم 
فیلم است. در کل، قرار بوده علی نقش‌محوری فیلم 
باشد همچنان که اسم فیلم به نام او یعنی پیرپسر 
گذاشته شــده و فینال فیلم با او به انتها می‌رسد 
اما حجم انفعــال، بازی بد حامد بهداد که شــاید 
انتخاب اشتباه او نیز مزید بر علت بوده و همچنان 
مشخص نبودن محوریت و اصالت او در فیلمنامه 
 سبب شده، هم نقش و هم بازی او با ایرادات جدی 

همراه شود.

پزشکیان:
 شکایتی از طراح کاریکاتور ندارم

در پی انتشار کاریکاتوری 
از ســوی هادی حیــدری، 
کارتونیست، دادستانی تهران 
علیه این فرد اعلام جرم کرد. 
طرح کاریکاتور مورد اشــاره 
نیز به دادستانی تهران احضار 
و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد. علی احمدنیا، رئیس امور 
اطلاع‌رســانی دولت در همین ارتباط در شبکه ایکس نوشت: 
»رئیس جمهور در واکنش به کاریکاتوری که در روزهای گذشته 
در مورد ایشان منتشر شده بود امروز گفتند؛ من هیچ شکایتی از 

طراح کاریکاتور ندارم.«
    

»دیالوگ ایران« مسدود شد
صفحه اینستاگرامی برنامه 
»دیالوگ ایران«  عصر دیروز 
توسط مراجع قضایی مسدود 
شد! سازنده این برنامه محمد 
احمــدی که بعد از منتشــر 
شدن بخش‌های این برنامه با 

موضوعیت جنگ ۱۲ روزه، دو روزه پیش با قید وثیقه آزاد شد.
    

صدور اسناد مالکیت تخت‌جمشید، 
باغ ارم، سد درودزن و دریاچه پریشان 

سند مالکیت تک‌برگ برای 
تخت‌جمشــید، باغ ارم، سد 
درودزن و دریاچه پریشــان 
صادر و تحویل شد. به گزارش 
قــوه قضاییه در مراســمی با 
حضور رئیس ســازمان ثبت 
اسناد و املاک کشــور، جمعی از مقامات عالی قضایی و اجرایی 
استان فارس، اسناد مالکیت تک‌برگ و حدنگاری‌شده چهار اثر 
مهم طبیعی، تاریخی و زیرســاختی کشور، به متولیان مربوطه 
اهدا شد. این اسناد شــامل مجموعه جهانی تخت‌جمشید، باغ 
گیاه‌شناسی ارم، سد درودزن و دریاچه پریشان است که پس از 
طی فرآیند دقیق تثبیت مالکیت و اجرای کامل حدنگاری، در 
قالب سند تک‌برگ رســمی به نمایندگان دستگاه‌های متولی 
واگذار شد. تثبیت مالکیت اماکن شاخص ملی، گامی در جهت 
صیانت از میراث و منابع کشور است حسن بابایی، رئیس سازمان 
ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم با تأکید بر اهمیت تثبیت 
مالکیت اماکن ملی و عمومی گفت: امروز با اهدای اسناد رسمی و 
حدنگاری‌شده به دستگاه‌های مسئول، گام بزرگی در مسیر تثبیت 
مالکیت ملی و صیانت حقوقی از میراث تمدنی، منابع طبیعی و 

زیرساخت‌های کشور برداشته شده است.
    

برگزاری هفتمین همایش ملی زبان‌ها و 
گویش‌های ایران

هفتمین همایــش ملّی 
»زبان‌ها و گویش‌های ایران 
)گذشته و حال(« با مشارکت 
انجمن علمی ایران‌شناسی و به 
دبیری علمی محمود جعفری 
دهقی، سه‌شنبه، هفتم مرداد از 
ساعت ٩ صبح تا ۶ بعدازظهر در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 
برگزار می‌شــود. به گزارش روابط‌عمومی مرکز دائرةالمعارف 
بزرگ اسلامی، در آغاز این برنامه رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ 
اسلامی گفت: زبان‌ها و گویش‌های ایران اسناد هویت ملی، دینی 
و فرهنگی ماست. بنابراین پژوهش، حفظ و معرفی این اسناد که 
یکی از مهم‌ترین گنجینه‌ها و ذخایر ملی است از مهم‌ترین وظایف 
همۀ دوســت‌داران فرهنگ و تمدن ایران‌زمین است. یادآوری 
می‌کنم که افزون بر زبان‌های ایرانی نظیر کردی، بلوچی و لری 
و غیره، زبان‌های ترکی و عربی نیز که از ســوی گروه بســیاری 
از هم‌میهنان ایرانی ما تکلم می‌شــود، موجب غنای فرهنگی و 
علمی زبان‌های ایرانی بوده و همواره بــه ارزش زبان‌های ایرانی 
افزوده است. کاظم موسوی بجنوردی، افزود: در واقع زبان فارسی 
به‌عنوان زبان رســمی به‌منزلۀ یکی از عوامــل و عناصر اتحاد و 
یگانگی میان همۀ ایرانیان تلقی می‌شود. این زبان از چنان گنجینۀ 
فرهنگی، ادبی و علمی سترگی برخوردار است که از دیرباز همۀ 
ایرانیان را به هم پیوند داده است و هیچ عاملی توان جدایی آن‌ها 
را از یک‌دیگر نداشته است. موسوی بجنوردی ادامه داد: هدف از 
برگزاری این همایش آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی 
در زمینه زبان‌ها و متون ایرانی باستان، میانه و نو، بررسی گسترۀ 
زبان‌های ایرانی به عنوان یکی از عوامــل پیوند میان ملت‌های 
منطقه، و ایجاد انگیزه در پژوهش‌گران جوان برای پژوهش‌های 
ژرف در عرصۀ زبان‌شناسی ایرانی است. وی در پایان ابراز امیدواری 
کرد با حمایت دانشمندان و زبان‌شناســان ایرانی و جهانی گام 

تازه‌ای در معرفی و صیانت زبان‌ها و گویش‌های ایرانی بردارد.
    

مدیرکل دفتر موسیقی:
می‌توانیم نام جشنواره موسیقی فجر را 

تغییر دهیم
نخســتین جلسه اعضای 
شــورای سیاســت‌گذاری 
چهل‌ویکمیــن جشــنواره 
بین‌المللی موســیقی فجر 
با حضور معــاون امور هنری 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
مدیرکل دفتر موســیقی و مدیرعامل انجمن موســیقی ایران 
برگزار شــد. به گزارش انجمن موســیقی ایران، مدیرکل دفتر 
موسیقی وزارت فرهنگ در این جلسه گفت: جشنواره موسیقی 
فجر می‌تواند دریچه‌های جدیدی را باز کند و می‌توانیم مرزهای 
موسیقی را جابه‌جا کرده و گسترش دهیم. جشنواره موسیقی 
فجر بیشتر جشنی برای موسیقی کشور است و حتی می‌توانیم 
با تغییر عنوان، این جشنواره را »جشن موسیقی فجر« بنامیم تا 
بحث رقابت و برگزیده‌شدن مطرح نباشد و حالت جشن به خود 
بگیرد تا رقابت. بابک رضایی، ویژگی بزرگ این دوره از جشنواره 
موسیقی فجر را حضور گسترده‌تر بانوان عنوان کرد و گفت: هم 
در تشکیل شورای سیاست‌گذاری و هم در برنامه‌ریزی‌های آتی 
برای جشنواره و سیاســت‌گذاری‌های اجرایی تلاش شده نگاه 
ویژه‌ای به بانوان داشته باشــیم. مدیرکل دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص توضیح داد: حضور ویژه 
بانوان در چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، یک 
مطالبه جدی است که توسط بانوان جامعه مطرح شده و وظیفه و 
مسئولیت ماست که این درخواست و مطالبه محقق شود و ایده‌ها، 
طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی که در این راســتا و مسیر قابلیت 

اجرایی دارند مطرح و بررسی شوند.

نگاهی انتقادی به فیلم »پیر پسر« از اکتای براهنیاخبار فرهنگی

روشنفکری یا فیلمفارسی؟

محمد تقی‌زاده

تابستان گرم امسال به واقع نفس‌گیر 
اســت و طولانی. ناترازی‌های انرژی، به 
آب و برق و هوای شهروندان هجوم آورده 
و گاهی حتی ســرویس‌های بهداشتی 
ســالن‌های تئاتری را از مــدار مصرف 
خارج کــرده اســت. در ایــن وضعیت 
دشوار، سرپا نگه‌داشتن سالن‌های اجرا 
و به صحنه بردن تئاتر، نوعی جســارت و 
از خودگذشتگی می‌طلبد و نتایج مادی 
و معنوی چندانی نصیب تولیدکنندگان 
این عرصه نمی‌کند. بنابراین در مواجهه 
انتقادی با اجراهایی که این روزها و شب‌ها 
بر صحنه‌اند بیش از گذشــته می‌بایست 
جانب انصاف را رعایت کرد و همدلانه به 
تماشا نشست و به نقد و تحلیل پرداخت. 
به هر حال زمانه‌ای است که هزینه‌های 
تولید آثار هنــری بالا رفتــه و حمایت 
مادی دولت، چندان نیست که گروه‌های 
اجرایی با خیال راحت مشــغول تولید و 
کار خلاقه شوند. در این میان می‌بایست 
از طریق مشــارکت نهادهای اقتصادی 
بخش خصوصی، در حد امکان، به یاری 
هنرمندان شتافت و عرصه را برای خلق 
آثار با کیفیت گشــود. اینکــه در فضای 

پساجنگی این روزها نمی‌توان انتظار این 
قبیل گشایش‌ها را داشت و در پی جذب 
سرمایه نهادهای متمول اقتصادی بود، 
حرف گزافی نیست اما چاره چیست اگر 
که در کشاکش دهر، نتوان تخیل ورزید و 
به انتظار وضعیت آرمانی تولید و تماشای 
نمایش‌های سرگرمی‌ســاز اســتاندارد 
نشست. از دل همبستگی اجتماعی است 
که می‌توان بار دیگر به آینده امیدوار بود 
و از گروه‌های اجرایی این را مطالبه کرد 
که برای از بین بردن افسردگی عمومی، 
دست به تولید آثاری بزنند که تماشاگران 
به وقت تماشا، واجد تجربه‌ای تکرارنشدنی 
از مواجهه با امر زیباشناختی شده و با دلی 
پر امید به جنگ مشــکلات اجتماعی و 
اقتصادی بشتابند. بدون امید اجتماعی، 
یک جامعه می‌میرد و از پا می‌افتد. به دیگر 
ســخن اگر فی‌المثل یک اجرای تئاتری 
نتواند راهی به رهایی بگشاید و جهانی نو 
را پیشنهاد دهد به چه کار ما مردمان عادی 
و مستاصل خواهد آمد. هنری که »امر نو« 
را طلب نکند و صف‌شــکن وضعیت‌های 
فروبســته نباشــد همان بهتر که تولید 
نشود و وقت و سرمایه مخاطبان خویش 
را نگیرد. با آن‌که انسان خاورمیانه‌ای در 
میانه این حجم از خشونت و بی‌عدالتی، 
چندان توان تولید هنر رادیکال را ندارد اما 
وظیفه هنرمندان آگاه این خطه است که 
خطر کنند و با جسارتی مضاعف، فضایی نو 

را برسازند که بشارت‌دهنده جهانی دیگر 
باشــد.    این هفته بنابر سنت همیشگی 
روزنامه به نقد و تحلیــل تئاترهای روی 
صحنــه می‌پردازیــم. دو اجرایی که به 
تازگی در ســالن یک »خانه نمایش دا« 
بر صحنه آمدند و محصول نســل جوان 
و تجربه‌گرای تئاتر دانشجویی هستند. 
اجراهایی که فاصله معنــاداری با تئاتر 
تجاری داشــته و در پی خلــق فضایی 

متفاوت نسبت به زمانه خویش‌اند.

نمایش اول- »پیانیست«
 به کارگردانی محمدحسین خادمی

»پیانیست« را می‌توان ذیل اجراهایی 
صورتبندی کرد کــه به زندگی اشــیا 
می‌پردازند و با جان‌بخشی به آنان، روایتی 
استعاری از یک موقعیت خلاف‌آمد انسانی 
می‌سازند. در نمایش پیانیست، چند میوه 
و سبزی، در یک آشپزخانه، گردهم آمده و 
مشغول مکالمات شنیدنی و تبادل نظرند. 
از دل این موقعیت عجیب، شاهد اتفاقات 
جالب توجهی هستیم که از فرط منطقی 
بودن، جفنگ و بی‌معنا است. فی‌المثل 
یک خیار با ســایه‌اش مشکل پیدا کرده 
چراکه ســایه دیگر نمی‌خواهد قسمتی 
از وجود خیار شــود و عاملیتی از خویش 
نداشته باشد. محمدحسین خادمی که 
نویسنده، کارگردان و بازیگر این اجرای 
فانتزی است توانســته با خلاقیت، یک 

فضای ابزرد تماشایی بسازد و موقعیتی 
این چنین حاشیه‌ای و بی‌اهمیت را بدل 
به دغدغه‌ای هستی‌شــناختی کند. در 
این بین شوخی با پیاز که خود را پیانیست 
معرفی می‌کند و لباس‌هایش لایه‌لایه و 
پرشمار است، بسیار خلاقانه از کار درآمده 
و طعنه‌ای است بر موجوداتی که از خود 
هویت مستقلی ندارند و گرفتار لایه‌های 
متعــدد احساســات‌اند. همچنان‌کــه 
محفظه‌ای حوضی شکل در میانه صحنه، 
اشاره‌ای اســت به سینک آشــپزخانه 
که برای میوه‌ها و ســبزیجات به عنوان 
حمام و سونا محسوب شده که می‌توان 
در آن دراز کشــید و تمدد اعصاب و روان 
کرد. اجــرا صد البته در باورپذیر نشــان 
دادن کاراکترهایش تــا حدودی موفق 
عمــل می‌کند اما گاهی بــه نظر می‌آید 
حضور بازیگران بیش از آن‌که میوه‌ها را به 
ذهن متبادر کند وجود انسان‌ها را یادآور 
می‌شود. این یکی از ضعف‌های اجراست 
که به باور مخاطبان آسیب رسانده و علیه 

فضاسازی کلی اجرا عمل می‌کند. 
  در نهایت می‌توان گفــت با اجرایی 
سرخوشانه روبرو هســتیم که به راحتی 
بــا همه چیز شــوخی می‌کنــد و حتی 
خویشتن را دست می‌اندازد. یک اجتماع 
کوچک در آشپزخانه‌ای که زندگی روزمره 
میوه‌ها و سبزیجات را به نمایش گذاشته 
و لحظات کوچک مفرحی از نابهنگامی 
آن‌هــا را برمی‌ســازد. اجرایی که تلاش 
دارد جفنگ بودن موقعیــت را از طریق 
بازیگوشــی و جدیت توامان انتقال دهد 
و مقهور عقلانیت عبوس زندگی روزمره 

انسان‌ها نشود.

نمایش دوم- »نزیسته« 
به کارگردانی  عارف شریفی

نمایش »نزیسته« با نگاهی به داستان 
کوتاه »همسایه‌ها« ریموند کارور، تلاش 
دارد زندگی نزیسته یک زوج را از طریق 
امکان تصاحب موقت خانه همسایه روایت 
کند. تمهید اجرایی کارگردان استفاده از 
دو بازیگر برای هر نقش و افزودن بر تکثر 
صحنه‌ها و موقعیت‌هاســت. دو بازیگر 
زن و دو بازیگر مرد بــه تناوب در صحنه 
حضور داشته و نسبت خویش را با غیاب 
همسایه‌ها و خانه‌ای که قرار است به آنجا 
سر بزنند و فی‌المثل به گلدان‌ها آب دهند 
و تا حدودی از آن محافظت کنند تنظیم 
می‌کنند. با آن‌که ریتــم اجرا کمابیش 
بالا اســت و حضور و غیاب شخصیت‌ها 
به میانجی استفاده از دو بازیگر برای هر 
نقش چندان به چشم نمی‌آید اما گاهی 
احساس می‌شود این حجم از ورود و خروج 
بیش از نیاز اجرا بوده و به سیاســت کلی 
کارگردان تا حدودی آسیب می‌زند. شاید 
میزانسن‌های ایستا بهتر بتواند این تسخیر 
مکان و زندگی کردن یک زندگی نزیسته 
را معنا بخشد. اما هر چه هست کارگردان 
ترجیح داده با چهار بازیگــر، صحنه را با 
حضور بدن‌هایی مضاعف پر کند و روند 
زندگی روزمره این زوج را ذیل مسئولیتی 
که در قبال درخواســت همســایه‌ها بر 
دوش دارند از نو به نمایش گذارد. زندگی 
زوج همســایه، تاثیری بی‌بدیل به روال 
زندگی روزمره این زوج مورد نظر گذاشته 
و رازهای پیدا و پنهان خانوادگی‌شــان 
را عیان می‌کند. نتیجه کار رســیدن به 
حقیقت تلخ خانوادگی و فروپاشی نظم 

قدیم خانه است. حال با زن و مردی روبرو 
هستیم که تجربه دیگری‌شدن را از طریق 
ســکونت موقت در خانه همسایه از سر 
گذرانده و به نوعی نمی‌توانند به گذشته 
بازگردند و همچنان با مناســبات قدیم 

روزگار بگذرانند. 
    طراحی صحنه چنان تدارک شــده 
که پارچه‌ای نازک، فضا را به دو قســمت 
تقسیم کرده و مرزی باریک مابین خارج 
و داخل خانه همسایه ترسیم کند. هر چه 
به پیش می‌رویم و تنش‌هــا بالا می‌گیرد 
و حقایق بیشــتری برملا می‌شود هر دو 
بازیگر نقش مرد و زن، بیشتر جای آن یکی 
بازی کرده و ترکیب زوج‌هــا مدام تغییر 
می‌کند. تمهیدی که در خدمت بازنمایی 
احساسات زن و مرد عمل کرده و می‌توان 
آن را بروز متکثری از آنــات و حالات یک 
فرد در موقعیت‌های تکین و دشوار زندگی 
فرض کرد. کار به جایی می‌رسد که دیگر 
از بدن‌ها، کاری ساخته نیست و بازیگران 
با تکه‌ای گچ، کلماتی را بر زمین نگاشته و 
در ادامه آن را پاک می‌کنند. حتی استفاده 
از ویدئو پروجکشن و تصویری که به شکل 
زنده از بازیگران بر پرده نازک جان می‌گیرد 
از تکنیک‌هــای روایی اجــرا و افزودن بر 

ظرفیت‌های بیانی شخصیت‌هاست.
   در نهایت امر می‌توان نمایش نزیسته 
را تجربه‌ای قابــل اعتنا دانســت که به 
خلوت یک زوج مــدرن امریکایی نقب 
می‌زند و ملال و شادی توامان زیستن یک 
وضعیت نزیسته را به نمایش می‌گذارد. با 
تعداد بیشماری از ورود و خروج‌هایی که 
می‌توانست کمتر باشد و مخاطب را دچار 

وقفه‌های بی‌پایان نکند. 

درباره نمایش‌های »پیانیست« و »نزیسته«

تئاتر بر مدار زندگی‌های تجربه‌نشده

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی


